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 فراهنجاري در شعر سبك هندي

  
  زاده ـ آرزو نقيمحمد رضايي

 
 چكيده

 وقتي ،ها به عقيدة فرماليست. كلي به معني نحوة بيان است طور سبك به
 بايد از يكسري قواعد و هنجارهايي كه در ،كردن متن باشد دنبال ادبي آفرين به اثر

سازي به اثر  زدايي و بيگانه  فراتر رود و با آشنايي،بي وجود داردزبان معيار و غير اد
افزايي صورت  قاعدهزدايي از دو طريق فراهنجاري و  آشنايي. خود جلوة هنري ببخشد

 براي اولين بار فراهنجاري را به هشت بخش تقسيم كرد كه »جفري ليچ«. گيرد مي
، سبكي، نحوي، گويشي، زماني شامل فراهنجاري واژگاني، آوايي، نوشتاري، معنايي

كردن متن  ها در ادبي سهم هر كدام از اين فراهنجاري. شود گرايي مي يا باستان
  از. اند هاي متفاوت آن نظر داشته هاي مختلف ادبي به گونه متفاوت است و در دوره

 براي گريز از هنجارهاي موجود در اشعار مجمله در سبك هندي كه در اوايل قرن ده
دست ها، به ابداعاتي در ساحت زبان و معنا  گيري از فراهنجاري تيموري با بهرهدورة 

اين نوشتار سعي در شناسايي انواع . ها آفريدند زدند و سبكي متمايز از ديگر دوره
  .هايي از غزليات اين دوره دارد فراهنجاري و ذكر نمونه

 فراهنجاري، سبك زدايي، فرماليست، فراهنجاري، انواع سبك، آشنايي :هواژكليد
  .هندي، عصر صفويه
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 مقدمه
اي آن را  عده. هاي مختلف تعريف شده است گونه   سبك در طول تاريخ به

هاي ذهني  بازتاب جهان بيرون و درون در ذهن و ادراكات نويسنده و بيان آن دريافت
باني يا هاي ز اي از سنت دار از ميان مجموعه گزينشي انگيزه«سبك  .دانند مي الفاظبا 

» هاي اجتماعي، سياسي، فزهنگي و بافتي است هاي زباني يا ديگر پارامتر گونه
روش خاص ادراك و بيان افكار «برخي سبك را  ).130: 1394نورگارد و ديگران، (
 بهار، ءالشعرا ملك(اند  تعريف كرده» وسيلة تركيب كلمات و انتخاب و طرز تعبير به

هاي روسي سبك را حاصل عدول از  ر فرماليستسرانجام افرادي نظي). 15: 1388
هنجارهاي موجود در زبان معيار و برهم زدن آگاهانة قوانين حاكم بر زبان، چه در معنا 

در  زدايي اينان آشنايي). 40-39: 1390فتوحي، ( اند و چه در صورت كلام بيان كرده
ها اين عامل است دارند كه تن شدن اثر دانسته و اذعان مي متن را عاملي براي هنري

انگيزد و اگر شاعر يا نويسنده مفاهيم آشنا  كه توجه مخاطب را در برخورد با متن برمي
كند و اين  كار برد، مخاطب خود را دچار شگفتي و شعف نمي را در قالب الفاظ آشنا به

  . شود دلزدگي از متن مي سبب
 و فراگير با  است كه در آن آگاهانهيتنها سبكدر ادبيات فارسي سبك هندي 

زدايي  و در اصطلاح به دنبال آشنايي شود ميمبارزه هاي شعري عصر تيموري  سنت
بودن اشعار خود  هاي متعدد براي ديرياب شاعران اين سبك از فراهنجاري .است

شد تا  كردند و تصويرهاي شعري بديع همراه با نوآوري در زبان موجب مي استفاده مي
  . زدايي بود ها از آشنايي ود و اين دقيقاً مقصود فرماليستخيالي و غريب خلق ش كلامي 

كاربردن فراهنجاري معنايي،  كلي دقت در به طور در اين سبك جدا از اينكه به
هر شاعر به سهم خود از انواع  ،واژگاني و نحوي بيش از ساير انواع فراهنجاري بود

اين نوشتار سعي . كرد ه ميهاي گريز از هنجارها متفاوت از ديگر شاعران استفاد گونه
زدايي و فراهنجاري و انواع آن، كليتي از اين مسئله ارائه  تعريف آشنايي  با،كند مي
  . بياوردها  در سبك هندي همراه با ذكر نمونهها را  سپس انواع فراهنجاري،دهد
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  1زدايي آشنايي
 كه )شناسيك تا ساختار جمله از كاربرد معنا( زباني ةبه هر نوع استفاد«

سازي يا  هبيگان ،زدايي  آشنايي،مناسبات عادي و متعارف زبان در آن رعايت نشود
 ). 540: 1378داد، (» شود  گفته مي2سازي برجسته

زدايي مطرح  ي آشناييا را به معن»Ostranneja« روسي ةشكلوفسكي واژ
دند، كرد و بعد از او ياكوبسن و تينيانوف كه همگي پيروان مكتب فرماليست روسي بو

زدايي در  نخستين اشارة شكلوفسكي به آشنايي«. به بيان و بسط اين مفهوم پرداختند
به نظر شكلوفسكي . يافتني است) 1917(» هنر همچون شگرد « با عنواناش رساله

هاي آشنا و  دهد و در اين مسير قاعده هنر، ادراك حسي ما را دوباره سازمان مي
هايمان را تغيير  هنر عادت. كند را دگرگون ميساختارهاي به نظر ماندگار واقعيت 

 ). 47: 1391احمدي، (» كند دهد و هر چيز آشنا را به چشم ما بيگانه مي مي

بلكه هر  ؛شود آفرينش اثر هنري نمي سبب ي هر عدول از هنجار، استگفتني
اثرآفرين در خلق اثر خود بايد به انسجام و يكپارچگي اثر و اصول زيباشناسي در آن 

سازي از طريق   برجسته.)3 :1391 زاده بيگديلو، اسدالهي و علي(قت كند د
 .شود هنجارگريزي و قاعده افزايي محقق مي

 نخستين بار ، حاصل از اين فرآيند يعني توازنةافزايي و نتيج قاعده«: 3زاييفا قاعده
وي بر اين باور است كه توازن از طريق تكرار . توسط ياكوبسن مطرح شده است

توازن عاملي جهاني است كه به طرق گوناگون در نظم . گردد حاصل مي مي كلا
در اين شگرد قواعدي بر ). 121: 1387مدرسي و ياسيني، (» رود موسيقايي به كار مي
  .دگرد ميسازي  شود كه باعث برجسته زبان معيار افزوده مي

رساند كه به آن  تپش و حادثه در زبان، زبان را از دامنه به قله مي«: 4هنجارگريزي
در حقيقت، شعر فروريختن و شكستن قواعد زبان متعارف و رسيدن به . گويند شعر مي

تر  افزونها و هنجارهاي فراتر است تا تأثير سخن بيشتر و طنين و دوام آن  قانونمندي
رشد و  سببفراهنجاري اگر آگاهانه و عالمانه باشد، ). 4 :1381سنگري، (» شود

                                                           
1. Defamilarization 
2. Foregrounding 
3. Extra regularity 
4. Deviation 



   

  

72 

ال
س

شم
 ش

 ـ
ان
ست

 تاب
ر و

بها
 

 
13

94
ارة

شم
 ـ 

هم
ازد

 ي
 

 اين شاعران و نويسندگان از زبان براي ،در حقيقت. شود زبان ميبالندگي ادبيات و 
دهند  هاي خود را در خدمت زبان قرار مي گيرند و سپس آفريده ادبيات بهره مي

ناديده گرفتن قواعد زبان هنجار و انحراف و گريز از آن است كه ابزار اصلي «).همان(
 ).64: 1391فاضلي، ( » شود ساخت شعر شمرده مي

نيز گاه پديد   نوع سومي ،سازي در كنار اين دو نوع از برجسته: 1ستيزي هنجار
خروجي كه به «در حقيقت . آيد كه حاصل تخريب نظام زباني و معنايي اثر است مي

). 14: 1390فتوحي، (» گرايد جانب آشفتگي و تخريب نظام معنايي در زبان مي
آثار گاه  انخالق. زند مي ي آسيبهنجارستيزي فهم معنا را دشوار كرده و به بافت زبان

زنند كه  ميدست  زبان و قواعد آن به ابداعاتي نادرستشتابزدگي و شناخت  دليلبه 
  .پايدار نبوده و تنها برهم زدن هنجارهاست و نه فراهنجاري

 
 انواع فراهنجاري

ها را به فراهنجاري آوايي، دستوري يا نحوي، واژگاني،  فراهنجاري بيشتر
 آركائيسم و معنايي ،گرايي باستاناري، گويشي، سبكي يا بافتي، زماني يا خطي يا نوشت

د موارد هاي بع كه البته در دوره) 42 :همان(كنند  را از انواع فراهنجاري تقسيم مي
 مانند هنجارگريزي اصطلاحي، هنجارگريزي دروني، ديگري به آنها افزوده شد؛

شود  مي پرداخته ييها  آن دسته از فراهنجاري  اما در اين مقاله به تعريف ؛... بيروني و
  .كه در سبك هندي كاربرد بيشتري دارند

  
  2فراهنجاري واژگاني

نوع اول آن  ؛شود فراهنجاري واژگاني به دو صورت در زبان ادبي ديده مي
اگر  ويژهشود؛ به   مفهومي تازه نيز وارد زبان مي،با آفرينش هر واژه. آفريني است واژه

تنها  شاعر با كاربرد واژگان متعارف در معناي مجازي نه.  شعر باشدزبان، زبان
دارد و حال اگر شاعري  مي زبان بر  بلكه گامي در جهت رشد،كند زدايي مي آشنايي

اساس قواعد و ضوابط صرفي و معنايي زبان در اثر خود   اي را بر ساخته واژگان خود

                                                           
1. Anti-norm 
2. Lexical deviation 
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ديد از طريق يك اثر هنري خلق كرده برد، مفاهيم بيشتر همراه بار معنايي ج كار به
  .است

از جمله  ؛نوع ديگر فراهنجاري واژگاني كاربرد واژگان ناشناخته است
تداول واژگان تركي، عربي و مغولي، افزودن الف در نامهاي اين مورد به كاربرد  نمونه

ام هاي گويشي و لهجه، ن هاي كهن، واژه واژه آغاز كلمات، ابداع تركيبات ناب و نادر،
  ).44-43: 1390فتوحي، (هاي مربوط به يك علم خاص است  محلي و واژه

  
  1فراهنجاري نحوي

عدم رعايت قوانين دستوري حاكم بر زبان هنجار را هنجارگريزي دستوري «
بسياري از اختصاصات سبكي شاعران از طريق نرم خاص اشعار آنان كشف . گويند مي
ي زبان تبعيت كنند، هيچ گونه سبكي نخواهند شود و اگر آنان كاملاً از قواعد نحو مي

هاي زباني و الگوهاي  سبك و طرز خاص هر شاعر در پرتو انحراف از سازه. داشت
توانيم  گيرد و با بالا رفتن بسامد آن موارد مي رايج در ادبيات آن ملت شكل مي

ن جمله جايي اركا اين جابه). 60: 1389نوروزي، (» هايي را براي آن ذكر كنيم شاخصه
اصولاً ). 159: 1380محبتي، (تر نمايد  تر و غريب اي باشد كه كلام را زيبا بايد به گونه

جايي اركان صورت  فراهنجاري در اشعار به دو صورت حذف اركان جمله يا جابه
  .گيرد مي

مطابقت صفت و موصوف از حيث عدد، فاصله بين حرف نفي و فعل، تقدم 
يا معنوي، نوآوري در مستثناي منقطع، جدا كردن فعل، حذف فعل با قرينه لفظي 

 همچنين كاربرد ساختار ،)1392زاده بيگديلو،  اسدالهي و علي(عليه  معطوفمعطوف از 
برد صفت به جاي موصوف، كاربرد رجاي صفت، كا مصدر به حاصلنحو عربي، آوردن 

 ،)83: 1385فخر، ( دعا يا در مفهوم قيد تأكيد همانا ، در مفهوم اميد»كه«حرف 
، ذكر ضمايري در )همچون صفات تفضيلي(فقدان مرجع ضمير، كاربرد ضمير تفضيلي 

هاي   از نمونه كاربرد،كند نقش فاعلي كه با شناسه فعلي هم تطبيق پيدا نمي
  ).62-55: 1382وحيديان كاميار،(هنجارگريزي نحوي در حوزة ضمير است 

  

                                                           
1. Grammatical deviation 
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  1فراهنجاري آوايي
نده از قواعد آوايي زبان معيار پاي بيرون در اين نوع فراهنجاري، گوي«

هنجارگريزي «). 43: 1390 فتوحي،(» برد گذارد و صورت آوايي رايج را به كار نمي مي
افتد و شاعر گاه از  آوايي، در شعرسنتي عمدتاً در ناگزيري قافيه و گاه وزن اتفاق مي

ن تسكين واژگان،  چونمود؛ ين شيوه در چند شكل چهره ميا. اين گريز ، ناگزير است
هاي كوتاه و بلند به  ها، تبديل مصوت ها در كلمه، ممال در مصوت جايي واج جابه

، )4: 1381سنگري، (هاي كوتاه ديگر  هاي كوتاه به مصوت يكديگر، تبديل مصوت
حذف يك يا چند واج از كلمه اغلب به ضرورت وزن و قافيه، افزودن يك يا چند واج 

  . به كلمه
  

  2گرايي يا زماني استانفراهنجاري ب
وقتي شاعر يا نويسنده جدا از ساختار زباني عصر خود از واژگان و نحوي كه 

گرايي يا   است، استفاده كند، فراهنجاري در متن او باستان متروك و كهن شده
هر واژه، تركيب، اصطلاح، عبارت و ساختار نحوي مدت كاربرد . گيرد آركائيسم نام مي

 اش دورهرد در بافت تاريخي زمان خود از ساختارهاي زباني مشخصي دارد و هر ف
طور آگاهانه خود را از استفادة يك نوع زبان  اما هنگامي كه اثرآفرين به ؛گيرد بهره مي

گرايي در  باستانفراهنجاري . دهد متناسب با زمان رها كند، به متن رنگ تاريخي مي
  .داردها و ساخت نحوي متن كاربرد  سطح واژگان، تركيب

  
  3فراهنجاري معنايي

ساخت و  گرفت كه رو  نظر  توان به صورت يك ساخت در كلام ادبي را مي
ساخت يا  ژرف. گسستني دارند ساخت آن در عين جدايي، ارتباطي تنگاتنگ و نا ژرف
ساخت شكل عيني و   اما رو؛مفهوم بنيادين اثر است كه جنبة منطقي دارد«ساخت  زير

فاضلي، (» شود اي ابراز مفهوم بنيادين به كار گرفته ميخارجي سخن است كه بر
يابد، سپس آن را در قالب  انديشة  شاعر نخست تجربة معنا را در مي«). 69: 1391

                                                           
1. Phonetically deviation 
2. Archaism deviation 
3. Semantic deviation 
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 بنابراين معنا بر ؛پوشاند هاي مستقل از معنا را بر تن آن مي ريزد و تصوير كلام مي
 احساسات روحي و گوينده متناسب با). 87: 1393فتوحي، (» صورت تقدم دارد

ادراكاتش از جهان درون و بيرون با انتقال اين احساسات و ادراكات از صافي عاطفه و 
تخيل معناي متعارف و عادي را كه در زندگي روزمره كاربرد دارد، دگرگون كرده و 

هاي معنايي را اصطلاحاً فراهنجاري  دگرگوني«اين . دهد رنگ هنري به آن مي
استفاده از ). 254: 1378باراني، (» خيال   برابر است با همان صورگوييم، كه معنايي مي

  : شود؛ از جمله فراهنجاري معنايي از طرق گوناگوني انجام مي
. شود هاي بديعي است كه بر پاية  تضاد بنا مي ز ترفندا: )نما متناقض (پارادوكس

از اندكي تأمل حالي كه معناي حقيقي بعد    در؛آورد شاعر سخني به ظاهر متناقض مي
 .شود از پس آن مشاهده مي

چند حس كه در عالم واقع بايد جدا از  هايي از به معني آميختن وابسته: آميزي حس
 .شدن متن نقش بسزايي دارد اين كار در خيالي. هم ادراك شوند

گيري   شمارش و اندازه:هاي معمول  هاي عددي متفاوت از شاخص وابسته
اما گاه شاعر براي عبور از اين هنجار ؛ دارد نيازهرچيز به شاخص مشخص 

هاي هميشگي آن  اي غير معمول و به دور از كاربرد گونههاي عددي را به   وابسته
 .كند استفاده مي

 عاملي است كه شاعر به همة آنچه در اطرافش وجود ،جاندارانگاري اشيا: تشخيص
 .كند  موجودي زنده نگاه ةمنزل به ،دارد

بيتي است كه در يك مصراع آن شاعر يك انديشه ) مدعا مثل(يا «: معادله اسلوب
كند و در مصراع دوم، مثالي از طبيعت و اشيا براي اثبات  يا مفهوم ذهني را بيان مي

فتوحي، (» دهد آورد و آن را معادلي براي آن ادعاي ذهني قرار مي ادعاي خود مي
1393 :268 .( 

اي  به گونهاو تصاوير را . كند نقاش را مي شاعر گاه كار يك :شبكة تداعي تصاوير
كند كه خوانندة متن با خواندن  اي از كلمات هماهنگ با هم ترسيم مي مجموعه با

كند و اين هنر بيان و استفادة او  شده را در ذهن مجسم مي  تصوير توصيف،يك بيت
 . دهد از كلمات را نشان مي
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 بلكه آن دسته از ؛عرانه قلمداد كردتوان شا  هر اغراقي را نمي:هاي شاعرانه اغراق
ايجاد فراهنجاري  سببتوانند   مي،آفرين هستند شگفتيهايي كه ادعايي و   نمايي بزرگ

 .در معناي سخن شوند

برد بيشتري در ادبيات به ر فراهنجاري معنايي به همان نسبت كه كا:خواني مخالف
جمله دگرگوني در نحوة استفاده  از ؛تري نيز دارد كند، مصاديق متنوع شعر پيدا مي ويژه

 يعني ،خواني مخالف«. گفته شده است »خواني مخالف«از تلميحات كه اصطلاحاً 
آمد عادت در  داستاني، موضوعي يا مضموني را از زاوية غيرعرفي نگريستن و به خلاف

خواني در حقيقت فرار از  مخالف). 118: 1384حكيم آذر، (» كردن مورد آن داوري
  .شده در كاربرد تلميحات است  ايجادهاي هنجار

آشنايي مخاطب اشعار با  سببآفريدن تركيبات تازه : تركيبات خاص و تازه
شاعر براي هر واقعه يا شيئي كه با كلمه يا تركيب تازه آن را . شود دنيايي تازه مي

اي براي خوانندگان اشعارش خلق   در حقيقت دنياي تازه،كند گذاري و توصيف مي نام
بيدل و صائب دو چهرة  برجستة  سبك هندي در استفاده از فراهنجاري  .ه استكرد

  . كرديمبيان  اجمالبه كه مصاديقي از آن را هستند معنايي 
ها، انواع ديگري از فراهنجاري به   فراهنجاريدر زمينه ليچ بندي  بعد از تقسيم

 موسيقايي، هنجارگريزي توصيفي، اصطلاحي،ه  از جمل؛اوليه افزوده شد فهرست
  .  ...بلاغي و

  
  فراهنجاري اصطلاحي

هاي  اين نوع از فراهنجاري در شعر. آوردن اصطلاحات عاميانه در شعر است
 چون سبك ،هايي  در دوره). 44: 1388شميسا، (شود  روايي اخوان ثالث بيشتر ديده مي

د، اين شو  مردم بيشتر ميةهندي، عصر مشروطه و شعر معاصر كه پيوند ادبيات و عام
  .يابد نوع از فراهنجاري نيز كاربرد ويژه و فراواني مي

براي . هاي جمعي و شخصي متفاوت است ها در سبك  سهم كاربرد فراهنجاري
اي  كند و استفاده  فراهنجاري معنايي در سبك هندي كاربردي فراگير پيدا مينمونه،

 انواع فراهنجاري در سبك يابد كه در ادامه به بررسي ها مي  بيشتر از ديگر فراهنجاري
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اما پيش از آن بايد با مفهوم سبك هندي، محدودة  تاريخي،  ؛پردازيم هندي مي
  .هاي جامعه و شعر آن دوره آشنا شويم  ويژگي

  
  سبك هندي

 يعني در زمان حكومت صفويه ، دوم قرن دوازدهمةدر اواخر قرن دهم تا نيم
هاي قبل بسيار   ري نسبت به دورههاي شع  در ايران و گوركانيان در هند، ويژگي

هاي  در تذكره. شود متفاوت شد كه با نام سبك هندي يا اصفهاني شناخته مي
 است و تا مدتي طرز بودهپيشتاز اين سبك در  بابافغانيمانده از عصر صفويه  جا به
فغاني مساوي با سبكي با مشخصات سبك هندي مورد نظر است و اين شخص را  بابا

  .اند دانستهدي باني سبك هن
 

 فراهنجاري در سبك هندي
 گريز از ابتذالي است كه در عصر ةاسلوب هندي، به طور طبيعي نتيج«

تيموري بر شعر فارسي حاكم بوده است و اين گريز از ابتذال در اداي معاني و 
تصويرهاي ذهني شاعران در شعر صائب و كليم به نسبت روزگارشان، از روشني و 

آمده كه  اي در گونه  زماني در شعر بيدل بهةر است و با اندكي فاصلاعتدالي برخوردا
  ). 16: 1389شفيعي كدكني، (» كند امروز خوانندة آگاه را نيز دچار شگفتي مي

زدايي  هايي كه شاعران و نويسندگان سبك هندي براي آشنايي از روش
هاي  ز شگردپارادوكس يكي ا«.  در متن است كردند، آوردن پارادوكس استفاده مي

شاعران . گردد مي »رستاخيز كلام« و »زدايي آشنايي« سبب بياني است كه ةعمد
اند و از اين طريق  سازي در حوزة معنايي زبان سبك هندي سخت مجذوب تناقض

حسن پورآلاشتي، (» انگيزند سازند و توجه و تعجب خواننده را برمي زبان را برجسته مي
تنها  آنها نه. بودندمند  علاقهبسيار به معناسازي شاعران سبك هندي ). 116: 1384

 ،چه در اطرافشان بود نهادند كه از هر ساخت ابيات را بر پاية ديريابي مفهوم بنا مي
 تا جايي كه حتي شاعراني با كردند؛  و در قالب چيستان مطرح ميساختند معما مي
  .شوند نيز در اين دوره ديده مي »معمايي«تخلص 

گونه  شناختند و اين مي» الفاظ نوبسته«الفاظ و واژگان تازه را به نام بردن  كار به
 داغستاني ة همچنان كه وال؛اند شويم كه به فراهنجاري واژگاني نظر داشته متوجه مي
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 فصحاي عجم نيست و ةهرچند اشعارش موافق محاور«: گويد  بيدل ميةباردر
هاي بلند و برجسته بسيار  شعر اما ؛هاي غريب در زبان فارسي اختراع نموده تركيب
كه نيز آرزو  خان). 406، 1ج : 1384(» گويش ظاهر استو پختگي نفس از گفت دارد و

گرامي « شاعري به نام ةبرجستة هندي در اين سبك است، دربارن دامنتقاز 
بسيار در بند . تلاش است خيلي دور«: گويد  و فراهنجاري واژگاني او مي»كشميري

آرزو،  خان(»  مثل هندي و فرنگي،معاني تازه بود كه از زبان غير باشدالفاظ نوبسته و 
كند و فراهنجاري واژگان  را در زبان وارد مي نوواژگان تازه، معاني ). 61: 1390

  .گذار است نحوي در مفهوم و معني اثر ادبي تأثير به
عيار     كلمات، تركيبات و حتي نحو در زبان روزمره تا حدي متفاوت از زبان م

ها به كاربرد  هاي قراردادي با عبور از هنجار ساخت است، گاه شاعر به جاي رو
به «وحشي بافقي از شاعراني است كه . پردازد هاي عاميانه در زبان ادبي مي ساختمان

  ). 2380، 4ج : 1384 داغستاني،ةوال(»  استگو كردهو روش عوام گفت
اي  اين طرز به شيوه. تهاي فرعي در عصر صفويه اس طرز تزريق از سبك

تزريق به . است  گويي و آوردن معاني دشوار گام برداشته معني افراطي در جهت بي
 شعر يا نثري كه به ظاهر از تمام مختصات صوري زباني و ادبي مضحك ةارائ«
بردن كلماتي با معني، ابياتي موزون و  كار شود كه در آن شاعر با به مي اطلاق) نقيضه(

كلي فاقد معنا، به استقبال اشعار جد متقدمان يا معاصران در همان  بيتي به اما  ؛مقفي
 المعاني، گونه اشعار را مسلوب ارباب تذكره، اين. سازد سبك، قالب و وزن مي

طرز  ).109: 1380نيكوبخت، (» اند خواني ناميده گويي و تزريق سهواللسان، تزريق
اين . كند در سبك هندي را منعكس ميستيزي   كه هنجار،تنها فراهنجاري تزريق نه

شاعران پا را از فراهنجاري معنايي فراتر گذاشته و سخن را به حدي رساندند كه تنها 
ساخت  شعر را تشكيل  ژرفگونه دارد بدون عاطفه، تخيل و معني كه  ساختي شعر رو
 . دهد مي

توان به طرزي افشار، غواصي  گويان قهار در سبك هندي مي از تزريق
اي، ملاجان كاشي، تزريق تربتي، تزريقي اردبيلي، تزريقي  اساني، غياث قافيهخر

اللّه، محمدصادق  هدايتبيارجمندي، وحدت قمي، قاضي ولي بلگرامي، خواجه 
  . ميرنجات قمي اشاره كرد ونصرپوري، حسيني شيرازي، نازكي همداني
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  انواع فراهنجاري در سبك هندي
  فراهنجاري واژگاني 

ـ 1:  فراهنجاري در سطح واژگان به دو صورت است،كه گفته شدطور  همان
  .هاي ناشناخته ـ كاربرد واژه2آفريني و  واژه
آمده است، وش و فش » وش«بنابر آنچه در فرهنگ لغت در ذيل : آفريني واژه

. دشو اند و يكي از حروف تشبيه كه هميشه به آخر اسم الحاق مي پسوند شباهت
 :شود اي جديد ساخته مي چارچوب هنجار متعارف كلمهچنانچه در بيت زير در 

اسير  (آينده شمالي دارد  بيد خوش،ة ساي/رسـا در پريـشـانكـدة يـأس بـود فيـض
  .)247:  1384شهرستاني،

خـدنـگي را كــه پـر بـرق اسـت پيـكـان / ز آهم هر طرف دل وحشتستان دگر داردا
   .)243:همان (دگـر دارد
كه » ستان«كه اسم است و » وحشت«تركيب شده از » وحشتستان «ةواژ

كار رفته و همچنين در اسم   هايي چون گلستان به ساز است و در واژه مكانپسوند 
  .شود  چون زمستان و تابستان هم ديده مي،هايي زمان

: 1386دهلوي، بيدل (تا ناله گل كند نفس ناتوان ما / درد همتيةاي مطرب جنونكد
87(  

  .كده بيدل ساخته است هم، همچون پريشانا ر جنونكده ةواژ
 هست گويا اوستادي در قفا آيينه را /طوطي آسا عكس خود بينيم و پنداريم غير 

  )62: 1388عاقل خان رازي، (
اوج فراهنجاري واژگاني در دو قرن و نيم سبك هندي در شعر طرزي افشار 

ت واژگان نيز اشاره شده هايي از اشعار او به طرز ساخ شود كه در ضمن مثال ديده مي
  .است

  )20: 1338 (معيب ار بدورند برگرد كويت      /دل مردمان چشم مست تو دارد
نيز » بدورند«به صورت فعل نهي درآمد و » عيب مگير«به معني »معيب«

  .است» دور بزنند«ساخته شده از فعل مركب 
  با دلم باشد قرينينا غم و درد تو تا كي/برحم اي دلبر آخر بردل و جان حزينينا  

  )6:همان(
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كه » قرينينا«و » حزينينا«كن آمده است و  به جاي فعل امر رحم» برحم«واژه 
 با شكل جديد خود هيچ كمكي به معني نكرده و ،تغيير يافته حزين و قرين است

طرزي افشار خود به عجيب و  .قافية شعر به اين صورت آمده استين يتزصرفاً براي 
ز اشعارش معترف است و منظور او از طرز عجيب دقيقاً همين نوع بديع بودن طر

  . كاربرد تازة كلمات است
 اينجا سزاوارد زما  غير درويشي نمي/آن غني الأغنيا چون جمله را درويش خواند 

  )2 :همان(
» ز«او  .طرزي افشار در اين بيت جمله را به طرز خود تغيير داده است

كه صفت » سزاوار«كه قيد مكان است، » اينجا« فعل، استمراري در» مي«ساز،  منفي
شناسة فعلي را آورده است و يك جمله چون اينجا سزاوار نيست را » َد_«باشد و  مي

فراهنجاري او حتي در سطح بديع معنوي و ساختار تشبيه هم وارد . تر كرده است كوتاه
  :هاي آن از نمونه. شده است

  )20:همان (گويتو ا بگلقند از گفتجهان ر   /گليده رخت شكريده حديثت
شده و  به معني مثل شكر» شكريده «،به معني مثل گل شده» گليده«

به جز مورد سوم كه فعل امر است، گليده و . يعني مانند گلقند كن است» بگلقند«
  .اند به و فعل جمله آمده شكريده به جاي ادات تشبيه، مشبه

اژگاني در كاربرد واژگان غريب، شامل نوع ديگري از فراهنجاري و: واژگان غريب
جاي مانده است يا كلماتي كه از   هاي پيشين زباني به كلماتي است كه از دوره

اين نوع فراهنجاري واژگاني در سبك . كند هاي ديگر، در شعر كاربرد پيدا مي زبان
  . شود هندي بسيار كم ديده مي

         در موت و بعثم دارد مذبذب
  )74: 1388 عاقل خان، (بخشي لب خونريزي چشم، جان

  
  به زيبايي فزون از گل       عنايي به از سروي،بر
  )201:  1368هلالي،(به زيبايي و رعنايي  چه لطفست اين؟ !االله تعالي 

  داغ رسوايي خدادادست منصور مرا     
  )79: 1387صائب، ( طور مراة  هست تمغاي تجلي لال
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  فراهنجاري نحوي
فراهنجاري نحوي به صورت حذف در برخي مواقع به دليل تنگي : حذف اركان

  :همچون. مجال مصراع يا بيت و رعايت ايجاز است
  ريخت خون عالم و مژگان او خونين نشد

  )47: همان( تيزي سرشار سازد پاكدامان تيغ را  
  مصراعةدر اين بيت نقش نهادي دارد كه البته متعلق به هر دو جمل» مژگان«
آيد كه يك نهاد براي  گاه پيش مي.  دوم آمده استة اما تنها در اول جمل؛اول است

 اول آمده و نهاد دوم حذف ة اما معمولاً در اول جمل؛آيد بار مي جلوگيري از تكرار يك
 صائب در اين بيت خلاف هنجار حذف مسنداليه عمل كرده و نوعي .شود مي

  .ستفراهنجاري را در شعر خود ايجاد كرده ا
  زهي طغيان حسنت بر شكيب كار من باعث

  )61: 1392 محتشم،( ظهورت بر زوال عقل دعوي دار من باعث  
حذف شده است و هيچ » بود«يا » شده است« فعل معين ،در دو مصرع از بيت

  . اي هم در كلام وجود ندارد قرينه
حوي  نيهاي اجزا جايي سوي ديگر فراهنجاري نحوي در جابه :جايي اركان جابه
  :براي نمونه ؛تواند در سطح يك تركيب يا يك جمله باشد جايي مي اين جابه. است

   خونين دلان تو  ةغنچه يكي از جمل
  )264: 1391 كليم كاشاني، (فكر دهان تو رفته فرو به خويش ز

  .استفاده كرده است» رفته فرو«از ساخت » رفته فرو«شاعر به جاي 
               الي آشنا سگ از آن كس به كه چون شد با غز

  )46: 1392محتشم، (  باز چشمش در پي وحشي غزالي ديگر است
جايي موصوف و صفت بايد عموماً به  در صورت جابه» غزال وحشي«تركيب 

اضافه در غزال، ذهن مخاطب را به سوي  ييا ولي ،درآيد» وحشي غزال«صورت 
  .كشاند هاي نحوي مي خروج شاعر از هنجار

 زعفران آرد ز ما در فراغت عالمي مي / باغ بهشتةما اي لاله ب رويي نميگر 
  )3: 1338 طرزي افشار،(
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جايي ساده به صورت  تنها با يك جابه» زعفران آرد مي«تركيب فعلي 
در اين بيت، . آيد  درمي،كه صورت طبيعي نحو فارسي است» آرد زعفران مي«

  .شود آوري هم ديده مي نميبه معني روي » ييرونمي  «ةآفريني در كلم واژه
  شهپر پرواز مرغ روح را در گل گرفت

  )1190: همان( شد هركه صائب در جهان آلوده تعمير                             
 منادا را كه بايد در ابتداي مصرع اول ،اين بيت نيز چون بيت پيشينشاعر در 

  .استمقدم اول  بر مصرع ،جا كرده و مصرع دوم در ساختار نحوي جابه ،آمد مي
 در براي نمونه، ؛كردن دو جزء در يك تركيب است ها، جدا جايي نوع ديگر جابه

  :بيت
  احمد مرسل امام انبيا    

  )1: 1338 طرزي افشار، (لولاكيده حقش در ثنا  آنكه
  تـر اين كان غلـط زين بندة  گمنام شد  طرفه

  )132 :1392 محتشم، (   واقع اندر مجلس دستور خورشيد اشتهار
  اي كاش صد دل باشدم اي جان و دل قربان تو 

  )264:  1391كليم،( مند از كاوش مژگان تو   چون سبحه يك يك بهره
  تـر، اگـر هست هم منـم  دل از من شكستـه

  )323: 1383طالب آملي،( در پاي درد و محنت و طوفان و غم منم
  آن مسـت غيـوريم كـه هـر لحظـه فروشد

  ) 150:  1369فياض لاهيجي،( لك دست رد ماسيلي به بناگوش ف
  هوسهست فردا عيد و هر كس ماه نو دارد 
  )78: 1368 هلالي جغتايي، (عيد ما روي تو و ماه نو ابروي تو بس

   
  فراهنجاري آوايي

 هايي نمونهاما ؛ شود اين نوع از فراهنجاري چندان در سبك هندي ديده نمي
  :دشو ميذكر  زمينهدر اين 

  اول دم تيغ است ره از منزل طلب را بر
  )168: 1387 سنجر كاشاني، (همراهي من لنگد خضر، گر هم سفر گردد ز
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 دليل در اين بيت به ،شود كه به كسر اول و سكون دوم خوانده مي» خضر «
  .رعايت وزن بايد به صورت كسر اول و دوم و يا كسر اول و فتح دوم خوانده شود

  ن دهدلطف تو معجزيست، كه بر مرده جا
  )8: 1368هلالي، (لطفي نما و زنده ز اعجاز كن مرا 

حذف شده است و » از«و » معجزيست«است در  ةهمز ،در اين بيت از هلالي
  .در مصرع دوم بايد به صورت يك مصوت كوتاه تلفظ شود» و«

  رقيب تو با من بتر از خوي خوياي شده 
  )19: همان( روزم از هجر سيه ساخته چون روي رقيب

  .شود به صورت مخفف در بيت بالا ديده مي» سياه«و » بدتر «ةواژدو 
  رفتيمگر جاني كه هر جا آمدي ناگه برون 

  )201: همان (آيي مگر عمري كه هر گه ميروي ديگر نمي
  خاصخامشي را نبود راه در آن خلوت 

  )238: 1387صائب، (دران است اينجا هپشت آيينه هم از پرد
  

  گرايي فراهنجاري باستان
  رب سر زلفش چه زناريست يا 

  )14 : 1338 طرزي افشار، (كه داميده است چندين مسلمين را
 مسلم و تناسب آن با چندين، يادگاري از نحو عربي است كه ةجمع بودن واژ

  .عموماً در قرن پنج و شش به بعد به ادبيات فارسي راه پيدا كرد
    اين كشتي طوفاني را  بادبان هشته به/بيم غرق است اگر ديده بپوشم شايد 

  )116: 1387سنجر كاشاني، (
  

  فراهنجاري معنايي
هاي معنايي پيچيده براي بيان معاني بديع و  شاعران سبك هندي از شبكه

  . بردند بيگانه بهره مي
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  پارادوكس
      غبار وادي دل روي بر قفا دارد              رسم اما هنوز در طوفم زكلبه مي

  )232: 1384اسير شهرستاني،(
 ظاهراً گويد  ميديگر سويرسم و از   از راه كعبه مي،گويد مي سوييشاعر از 

  .هنوز در طوف كعبه است
  ز خويشتن به ديار جنون گريزانم 
  )242: همان( كه آشنايي بيگانگي بس است مرا

 تراود آب خضر از آتش پنهان مرا گشته سوداي غمش هم درد و هم درمان مرا   مي
  )425: همان(

  نيست   گر چرخ برنگردد بخت كسي زبون 
  ) 35: 1391كليم كاشاني،  (روزم اگر سياه است تقصير آفتاب است

  جگر ز زخم تو معمور و دل زغم شاد است
  )38: همان (يمن جور تو اقليم درد آباد است  ز

 از جور معمور -1: در اين بيت سه تصوير پارادوكسي در كنار هم آمده اند
  .جور كه ميمون و مبارك باشد -3شاد شدن از غم  -2شدن 

  جهان كز غم ابناي زمان ه كس نيامد ب
  )149: همان (كنان تا عدم آباد نرفت  رقص،    كف زنان

كه مفهومي پارادوكسي » كنان بودن رقصاز غم، «و » عدم آباد«تركيب 
  .دارند

  توأمان زادند از لب خنده و شيون مرا 
  )100: 1387سنجر كاشاني،  (زن مراكاشيان بلبل و جغد است بر رو

زمان بودن خنده و شيون و روزني كه در يك لحظه آشيان بلبل و جغد  هم
  .دهد فراهنجاري در معنا را تشكيل مي ،باشد

  افروزدبه رنگ آتش كز پهلوي خس رخ بر 
  )88: 1388شهرت شيرازي، (كشم اما  توانم شعله شد رنج از فسردن مي

  شود مي دل آه گرمي صيقل صد آيينه
  )801: 1386 دهلوي، بيدل( اي چون شمع چندين راغ را بينا كند شعله
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  آميزي حس
 اما از ديگر ؛دهلوي است آميزي در اشعار مربوط به بيدل بيشترين ميزان حس

  :شود هايي ياد مي  حد امكان نمونهشاعران تا
  گويد  ميسخن در هر زبان بي زحمت تعليم 

  )23: 1391 كليم كاشاني،( چشم سخنگو رااگر طوطي ببيند يك ره آن 
  شهرت دهد  جنون ناتوانان را خموشي مي

  )107: 1386دهلوي، بيدل( به غير از بو صدايي نيست زنجير رگ گل را
  نياز و ناز با هم بسكه يك زنگند در گلشن

  )همان( بوي غنچه نتوان فرق كرد آواز بلبل را ز
  به گلشني كه دهم عرض شوخي او را 

  )123: همان (كند بو را آيينة  رنگ ميتحير 
  

  وابستة عددي
  نويسم سطر اشكي ز مژگان مي
  )244: 1384اسير شهرستاني،  ( طوفان كه داردة  سواد نسخ

  جوشد صد فواره الماس مي ز هر مويم دو
  ) 288: همان (هاي هجران تو تا كام آشنا كردم   به تلخي

  چكنم يـك جهـان شكوه و يك روز قيامت 
  )176: 1369فياض لاهيجي،  ( بسيار مرا فرصت گفتار كم استحرف

  وجود بالد به خود صد پيرهن مصر  از تو مي
  )1216: 1387صائب، ( اند كز عزيزي اين جهان و آن جهانت داده

وجود خود را به مصر تشبيه كرده است و سپس آن را با وابسته عددي پيرهن 
  .سنجد مي

  توستصد گل بهار منتظر يك جنون 
  )743: 1386دهلوي، بيدل(ات زن و سرتا به پا بخند  آتش به صفحه

  بر فرصت هستي مفروشيد تعين
  )822: همان( گو يك دو شرر چين نكشد دامن كاغذ 
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  تشخيص
  صبح  حيا گر مانعش در وعده روز است پيش از 
  )252: 1384اسيرشهرستاني، (فرستم قاصد آهي كه شب راهوكشان آرد

  حي ز قهقههدوشينه لب ببست صرا
  )94: 1387سنجر كاشاني،  (هاي گريه بي اختيار ما هاي  از

  اياي شمع سر سينه ما فاش كرده 
  )81: 1388عاقل خان رازي،  (زان روي تيغ دم بدمت سرگرفته است

  وليكندل خود به خيال تو تسليست 
  )176: 1369فياض لاهيجي،  (از حسرت ديدار تو خون در دل چشمست

  گريست  هاي ميگون مي ز آن لبدور ا شيشة  مي
)31: 1369هلالي جغتايي،  (گريست  تا دل خود را دمي خالي كند، خون مي  

  منگردد از آن دايم پسند  ز آتش دور مي
  )1531: 1387صائب، (كه آيين نشست و خاست در گلخن نمي داند

  
  معادله اسلوب

  جبهة  واكرده مفتاح زبان بسته است
 )1164: همان (پرداز كرد طوطي را سخن ه آيينةصفح

  هرزه نقاب رخ مكن طرة  نيم تاب را
 )4: 1392محتشم، (   زاغ چسان نهان كند بيضه آفتاب را

  دانة  دل را شكست از آسياي چرخ نيست
ها                                           سوده كي گردد گهر از گردش گرداب

  )99: 1386بيدل،(
  ممكن بود بيدل علاج زخم دل از گريه كي 

  )123:همان( به شبنم بخيه نتوان كرد چاك دامن گل را
   غم را كليم، شادي از بخت خفته ماست

  )202: 1391كليم كاشاني،  (پيوسته دزد خوشدل از خواب پاسبان است
    توان ايمن نشست در پناه بد نهادي مي

  )160:همان (نيش، دائم پاسبان خانة  زنبور بود
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  انسوزي تو نيستطفلي هنوز وقت جه
  )199: 1369فيض لاهيجي،  ( گرمي باعتدال كند آفتاب صبح
  يار ما هرگز نيازارد دل اغيار را 

  )5: 1368هلالي جغتايي،  ( گل سراسر آتشست، اما نسوزد خار را
  

  شبكة تداعي تصاوير
  است  شكري ضرورت ةسنجر چو شيشه، سجد

  ) 96: 1387 سنجر كاشاني، (ها ايم زمي چون اياغ گشتهسرشار 
كردن شيشه و سرشارشدن، معنايي  چون سجده،يظدر اين تصوير شاعر با الفا

  .كند به مخاطب خود القا مي
  استست زندگي كه نهنگش حوادث  يبحر

  )47: 1391كليم كاشاني، ( تن كشتي است و مرگ به ساحل رسيدن است
رساندند  ينمآمدند معنايي خاص را  بحر، نهنگ، كشتي و ساحل اگر با هم مي

اما در كنار هم بودن اين الفاظ و ساختار  ،و همچنين زندگي، حوادث، تن و مرگ
  .افزايد تشبيهي، ويژگي هنري را به اثر مي

  نوشتدست عطارد كشيد و نسخه  قلم ز
  )119: 1387سنجر كاشاني، ( سحر كه گرم گرفتم به ناله عيسي را

قلم عطارد كه نويسنده فلك  ،دادند گويي حضرت عيسي كه بيماران را شفا مي
  .گيرد  به دست مي،است

  را سرمه خواهد كرد چشم خفتگان خاك 
  )1202: 1387صائب، (كشد  بر زمين اين دامن نازي كه محشر مي

  آرزوستلنگر جمعيت دل در شكست 
  )745: 1386 بيدل،( رود موج چون ساكن شد از كشتي تباهي مي

  
  اغراق

  گنجد نميغم دلي دارم كه از تنگي در آن جز 
  )95: 1392 محتشم، (گنجد نميغمي دارم ز دلتنگي كه در عالم 
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  اي به هجرم كرده راضي قادري كز طبع شوخ
  )58: همان (تركني زهر از نبات در مذاق خلق شيرين

  از گريه سبز شد چمن انتظار ما
  )93: 1387 سنجر كاشاني، (صد رنگ گل شكفت زباغ بهار ما

  ريزد ون فرو عرق كز چهره گلرنگ آتشگ
  )140: 1369فياض لاهيجي،  (سوزاند آتش را اگر در آتش افشانند مي

  سخن از خود رود چون گرد سرگردد زبانش را  
  )همان (بوسد لبانش را گردد چو مي تبسم آب مي

اي هنري همراه با تشخيص، تخيل و  شيوهاغراق را به  شاعراين بيت در 
   .اند    انگاشته شدهدار كند و سخن و تبسم جان عاطفه بيان مي

  يقيناند اهل   برگماني دهنت ساخته
  )57:  1368 هلالي، (اند       چون يقين نيست، ضرورت، بگمان ساخته

  
  خواني مخالف

 را گر مژدة  كشتن دهي زندانيان عشق 

  )94: 1392 محتشم،( صد يوسف از مصر طرب آهنگ اين زندان كند
 اما شاعر او را از مصر به د؛رو مصر ميحضرت يوسف در واقع از زندان به 

  .كشاند زندان مي
  كند ها قيامت مي صبر من در سخت جاني

  )62: 1387صائب،  ( بيد است زخم تيغ، ايوب مراة ساي
  رفتنهنوز از مصر تا كنعان توان ره بي بلد 

  )140: 1369 فياض لاهيجي،( نمايد كاروانش را كه بوي پيراهن ره مي
آنكه  بي ؛كند از عناصر داستان حضرت يوسف استفاده ميشاعر در اين بيت 

  .منظورش حضرت يوسف باشد
  در ملك دل تغلب ديوان ز حد گذشت

  )151: همان( كند كفايت ما را وزير ما بد مي
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 با اين ،اندازد  خواننده را به ياد داستان حضرت سليمان مي، ديوان در ملكةغلب
 از داستان حضرت سليمان در جهت القاي شاعر ملك دل بوده و او منظورتفاوت كه 

  .معني ذهني خود بهره برده است
  ديد اسكندر شد سير اگر مي ز آب خضر مي

  )222: 1387صائب، (  ز زير پرده الفاظ، رخسار معاني را
                                                                    نام منصور من از فكر بلندي گيرد

  )254: همان (نوي تأمل، سردار است مراسر زا
  زند پهلو به چرخ سبزة  خوابيدة ما مي

  )149: همان (سرو كوتاهي است عمر خضر از بستان ما
  بر نمي آيد غرور حسن با تمكين عشق
  )1291: همان(رود    يوسف از كنعان به سوداي زليخا مي

  ها دارد اقبال سكندر خضر بر دل داغ ز
  )1454: همان (گيرد  چشم تر نميكه آب زندگاني جاي

  
  تركيبات خاص و تازه

                                      آئين عشق استجاندادن شتابه ب
  )112: 1383طالب آملي، ( نيستخالي از خوددارئيتأمل 

  جنون ملال گداز خوشي است عاشق را
  )246 :1384اسير شهرستاني، ( اي داردنمكين روشناييديار دل 
                                                                      آيد  ميالفت طرازريه بهار گ

  )260: همان (گذرد  ميوحشت گدازخزان ناله 
  نيستدامنم پر كاهي ز كشت گردون ه ب

  )319: 1383 طالب آملي، ( از آنم كه خوشه چين خودمخرمن بلند
                                                       گداخت امتياز رنگمحبت از من و تو 

  )132: 1386 بيدل،( را تري و آب سزاوار نيست فاصله
  ايم گذشتهاز بس سبك ز گلشن هستي 

  )87: همان( گلي از خزان ما شكسته است رنگن
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  فراهنجاري اصطلاحي
 و شود بازار مي  و  كوچهن امخاطبارتباط بيشتر اشعار و  سبباين فراهنجاري 

 چون ،طرزي افشار حتي عبارتي عاميانه. كند مينوعي صميميت در متن ايجاد 
  :را به طرز خود درآورده است» كنند چشمي نگاه نمي چهار«

                                                            چو طرزي نميچار چشمند اگرچه
  )20 : 1338 طرزي افشار،(تماشائيانند از چار سويت 

  از فريب نعل وارون فلك غافل شدند
  )1296: همان ( حرص روزي خوارگان زين كاسه وارون فزود

  يك شهر به هم روشني چشم فرستند 
  )169: 1387سنجر كاشاني،  (خورشيد جهانگرد مگر از سفر آمد

         اش                                      كاسه از بحر نيم كاسه بود زير
  )90: 1388 شهرت شيرازي، (ده است مسلم حباب رادريا دلي ش

  تا شيشه دل زديم بر سنگ
  )162: 1369 فياض لاهيجي، (جا پريي به شيشه ماست  هر

  چشمگو مكن نازك به من بالين مخمل پشت 
  )1216: 1387صائب،  (زانوي خود بالين خوابم داده اند كز سر

  
  ستيزي هنجار

هاي صرفي ديگر  با افزودن ويژگيطرزي افشار در آفريدن واژگان جديد 
 اما گاه بدون توجه ؛طبقات دستوري كلمات، دست به ابداعاتي در اين زمينه زده است

  : همچون؛كند به صحت واژه و رسايي آن ساخت زبان را فداي طرز خود مي
                                                                     شاه خوبانست ماه مشتري رويان شده

  )2: 1338طرزي افشار،( كارد ز ما زور مي بيزر و      ما گروه بي
 اما در ؛ است»شنود سخن ما را نمي« و »شود كر مي«به معني » كارد مي«واژه 

 هرچند ؛رعايت وزن آمده است ليدلاين بيت ديرياب شده و مصوت الف صرفاً به 
  .كند مخاطب را از معنا دور مي
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                                             و از بگذشته آسوديده باشوقت را درياب 
  )4: همان (كند پيريده تو ياد جواني پير را مي

  .  بياورد»آسوديده باش« را به جاي »آسوده باش«توانست  شاعر مي
  )10:همان (نميگردشمنيدي بر تن و جان من مسكين

هم مخاطب را با دشواري  خوانش شعر ةحتي در نحو» نميگردشمنيدي «ةواژ
 ،استمراري »مي« ،منفي ساز »نـ «:متشكل است ازاين واژه . كند رو مي هروب
كه ساخت گذشته به فعل  »يد«كه زايد است و  »منـ« ،كه اسم است »گردش«

  .توانست با رعايت سبك و طرز خود نميگردشيدي را در متن بياورد شاعر مي. دهد مي
  

  گيري نتيجه
دي براي گريز از ابتذال حاكم در شعر عصر تيموري، شاعران سبك هن
ايشان توجه خود را بيشتر . ساخت سخن خويش انجام دادند تغييراتي در حوزة  ژرف

معطوف به معنا كردند و رفته رفته از اعتدالي كه در شاعران ايراني بود، به افراط در 
  . هاي شعري و طرز تزريق رسيدند ويژگي

زدايي،   هندي در درجه اول مهم بود، آشناييآنچه براي شاعران سبك
. هاي قبل ادبيات فارسي بود سازي و خروج از هنجارهاي معمول مطرح در دوره بيگانه

سازي و خلق تركيبات تازه را راهي براي ساخت جهاني تازه يافتند و  اينان واژه
هاي  ت و تركيبگونه توانستند جهاني دور از دسترس و خيالي را با استفاده از كلما اين

نحو عادي جملات در خدمت وزن و قافيه قرار . بديع براي خواننده به تصوير بكشند
حذف . شوند گيرد و شاعران محدوديتي براي ساختار نحوي جملات قايل نمي مي

 جمله يجايي اجزا اركان جمله با قرينة  لفظي و معنوي و حتي گاه بدون قرينه و جابه
  .دشو ميوي مطرح تحت عنوان فراهنجاري نح

هاي معنايي در حوزة  پارادوكس، تشبيه،   بسامد بالاي استفاده از فراهنجاري
هاي شاعرانه،  خواني، اغراق هاي عددي، تداعي تصاوير، مخالف استعاره، وابسته

آميزي و تركيبات تازه به شاعر اختيارات نامحدودي در  معادله، تشخيص، حس اسلوب
فراهنجاري باستاني، آوايي و . دهد زدايي در حوزة  زبان مي خلق معاني تازه و آشنايي

. اي ندارد برجسته اما جايگاه ؛شود اشعار ديده مي ويژه بهاصطلاحي اگر چه در متون 



   

  

92 

ال
س

شم
 ش

 ـ
ان
ست

 تاب
ر و

بها
 

 
13

94
ارة

شم
 ـ 

هم
ازد

 ي
 

هاي معمول ادبي در  زدايي و فراهنجاري سبك هندي به طور كلي سبكي براي آشنايي
  . استسازي بستري براي رشد ادبيات در ميان مردم جهت آماده

  
 منابع

نامه صلف، »انحراف از هنجار در شعر صائب تبريزي« ،)1384(ـ آذر، حكيم محمد، 
  . 133-116تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، صص

  .مركز: ، چاپ چهاردهم، تهرانويل متنأساختار و ت، )1391(ـ احمدي، بابك، 
زدايي و فراهنجاري  آشنايي«، )1391(زاده بيگديلو، منصور،  ـ اسدالهي، خدابخش و علي
  . ، بوستان ادب، سال چهارم، شماره اول، بهار»معنايي در غزليات مولوي

، بوستان ادب، »فراهنجاري نحوي در غزليات شمس تبريزي« ،)1392(ـ ــــــــــــ، 
  .، پاييز17سال پنجم، شماره سوم، پياپي

غلامحسين  :تصحيح و تحقيق ،هرستانيديوان غزليات اسير ش ،)1384( ـ اسير شهرستاني،
  .ميراث مكتوب: تهران شريفي ولداني،

، مجله علوم »الاسرار ميبدي كشففراهنجاري معنايي در نثر «، )1378(ـ باراني، محمد، 
  .277-253انساني سيستان و بلوچستان، پاييز و زمستان، صص

، چاپ سوم، 1 ، ج فارسيشناسي يا تاريخ تطور نثر سبك، )الشعرا ملك(ـ بهار، محمدتقي 
  . زوار: تهران

: اكبر بهداروند، تهران: ، تصحيح و مقدمه2 و 1 ج ،ديوان بيدل دهلوي ،)1386(ـ بيدل دهلوي، 
  .نگاه
: ، تهرانسبك شناسي غزل سبك هندي: طرز تازه ،)1384(پور آلاشتي، حسين،  حسنـ 

  .سخن
:  تصحيح،)بخش معاصران(فايس الن مجمع ،)1385(الدين،  سراجآرزو اكبرآبادي،  خانـ 
  . انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: هاشم محدث، تهران مير

  .مرواريد: ، تهرانفرهنگ اصطلاحات ادبي ،)1378(ـ داد، سيما، 
، مجله ادبيات و »هنجارگريزي و فراهنجاري در شعر« ،)1381(ـ سنگري، محمدرضا، 

  . 9-4، صص64 ، شماره16 سال رشد آموزش زبان و ادب فارسي، زمستان،: ها زبان
  . آگاه: ، چاپ نهم، تهرانها شاعر آينه ،)1389( كدكني، محمدرضا، شفيعيـ 

پژوهي،  ادب، نوعي نقيضه هنجارستيز طنزآميز، »تزريق«، )1388(ـ شفيعيون، سعيد، 
  .56 -28، زمستان، صص 10شماره 

  .فردوس:  چاپ چهارم، تهران،نقد ادبي ،)1383(ـ شميسا، سيروس، 
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  .ميترا:  ويراست دوم، چاپ سوم، تهران،شناسي سبككليات  ،)1388(  ــــــــــــــ ،ـ
، به كوشش محمد قهرمان، چاپ پنجم، ديوان صائب تبريزي ،)1387(ـ صائب تبريزي، 

  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران
قنبري، ، محمدرضا هاي آتش شاعر گل: زندگي و شعر طالب آملي ،)1383(ـ طالب آملي، 

  .زوار: تهران
انتشارات : تمدن، تهران: ، مصحح و مدونديوان طرزي افشار ،)1338(ـ طرزي افشار، 

  .كتابفروشي ادبيه
، فصلنامه »فراهنجاري دستوري در شعر اخوان و شاملو« ،)1390(زاده، برزو،  عبدااللهـ 

  . 139-117، بهار، صص29 تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره
، بهار، صص 19پژوهي، شماره ادب، مجله »توصيف سبك ادبي« ،)1391(ـ فاضلي، فيروز، 

57-76.  
  . سخن: ، تهرانها ها، رويكردها و روش نظريه :شناسي سبك ،)1390(ـ فتوحي، محمود، 
  .سخن: ، چاپ سوم، تهرانبلاغت تصوير ،)1393( ـ ـــــــــــــــ،
  . ، خرداد29 مجله حافظ، شماره ،»اهنجاري در شعر حافظفر« ،)1385(ـ فخر، غلامرضا، 

  . پيمان:سعيد قانعي، تهران: ، به كوششديوان كليم كاشاني ،)1391(ـ كليم كاشاني، 
  .سخن: ، تهرانهنر ساخت و آرايش سخن: بديع نو ،)1380(ـ محبتي، مهدي، 

: ر بهداروند، تهراناكب: ، تصحيح و مقدمهديوان محتشم كاشاني ،)1392(ـ محتشم كاشاني، 
  . نگاه

، مجله تاريخ »افزايي در غزليات شمس قاعده« ،)1387(ـ مدرسي، فاطمه و اميد ياسيني، 
  . 143-119، زمستان، صص3\59ادبيات فارسي، شماره 

: ، فصلنامه علمي و پژوهشي» نظاميةهنجارگريزي در خمس« ،)1389(ـ نوروزي، زينب، 
  . 67-49، تابستان، صص 17 رهپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شما

، ترجمه احمد رضايي جمكراني و شناسي فرهنگ سبك، )1394(ـ نورگارد، نينا و ديگران، 
  .مرواريد: مسعود فرهمندفر، تهران

نقد و بررسي شعر هجوي از آغاز تا  :هجو در شعر فارسي ،)1380(ـ نيكوبخت، ناصر، 
  .دانشگاه تهران: ، تهرانعصر عبيد

  . ترجمه هدي شفيعي شكيب، مجله قند پارسي،سبك هندي، )تا بي(ي، محمد، ـ وارث كرمان
: محسن ناجي نصرآبادي، تهران: ، مصححاالشعر رياض ،)1384(ـ واله داغستاني، عليقلي، 

  . اساطير
، نامه فرهنگستان، »فراهنجاري ضماير در زبان شعر« ،)1382(ـ وحيديان كاميار، تقي،

  . 64-55، تابستان، صص21 شماره
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